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تازه هاي نشر در زبان و ادب فارسي

آورده: يکي (نسخه اسـاس تـصحيح) مـتعلّق بـه
ي فرانسه که دقيق تر و صحيح تر است؛ ـکتابخانه ملّ
ديگري متعلّق به موزه بريتانيا که بسيار مـغلوط و
پريشان است و٬ با ايـن هـمه٬ در بـعضي مـوارد٬
مشکل گشايي مي کند. وي مي افزايد که به ايـن دو
متن اـکتفا نکـرده و بـا تـفحص در مـنابع پـيش از
روزگار عبيد٬ همچون جاحِظ و ثعالبي و ابن قتيبه
و ابن عبدـربّه و ابـوحيّان تـوحيدي و مـيدانـي و
به ويژه ابوالقاسم راغب اصفهاني (وفات: ٥٠٢) به
سرچشمه هاي نوادر دست يافته و آنها را در حواشي
نقل کرده است. در پايان کتاب٬ فهرستي از اشخاص٬
اشعار اديان و مذاهب٬ احاديث٬آيات٬ کتابها٬ اماـکن٬
عربي و فارسي و لغات و اصطلاحات آمده است.
ندا زادگان

سلامان و ابسال ٬ نورالدين عبدالرحمن جامي٬
تصحيح محمد روشن٬ اساطير٬ تهران ٬١٣٨٣

٢٢٣صفحه.
داستان سلامان و ابسـال٬ کـه اصـل آن را يـوناني
دانسته اند٬ ماجراي عاشق و معشوقي است کـه از
ديار خود مي گريزند و به غربت مي افتند و چندان
ناملايم مي بينند که خود را به دريا مـي افکـنند تـا
غرق شوند: ابسال هلاـک مي شود و سلامان زنده
مي ماند و در فراق معشوق چندان بي تابي مـي کند
ـکه مـجنون وار شـهره آفـاق مـي گردد. سـرانـجام٬
فيلسوفي به ياري عاشقِ دردمند مي آيد و به نجات
او همّت مي گمارد. از اين طريق که او را دلبـاخته
ستاره زهـره مـي سازد و عشـق سـابق را از دل او

بيرون مي کند.

در آثار برخي از حکماي اسلامي٬ تفاسيري از
مضامين عرفاني اين داستان آمده است. از جـمله
ابن سينا٬ در اشارات (نمط نهم)٬ سـلامان را مـظهر
انسان و ابسال را نمادي از مرتبه و درجه مـعرفت

عرفاني او مي گيرد.
مثنوي سلامان و ابسال ٬ که شاعر آن را بـه نـام
سـلطان يـعقوب تـرکمن آق قـويونلو کـرده است٬
هرچند پيش از اين بارها به چاپ رسيده٬ اين بار٬ با
تصحيح محمد روشن متضّمن شـرح و حـواشـي
بسـيار و تـطبيق و سـنجش روايـات مـتعدّد٬ بـه
صورتي منقّح تر وآراسته تر در دسترس علاقه مندان
قرار گرفته است. استاد روشـن٬ در تـحقيق جـامع
خود٬ به شرح و تفسير مطالبي پرداخته که منظومه
بر آنها استوار است. وي کاربرد گسترده تمثيل را در
متون نـظم و نـثر کـهن فـارسي مـطرح سـاخته و
چگونگي نفوذ اعتقادات و آيـينها و اسـطوره هاي
باستاني را در اين متون بيان کرده است. آن گاه٬ وارد
شرح داستان سلامان و ابسال شده و بـه روايـات
وادر ابن الاعرابي متعدّد اين داستان از جمله در النّ
اشاره کرده و به سبب پيدايش داسـتانهايي رمـزي
چــون حيّ بن يقظان (زنــده بـيدار)٬ رسالة الطيّر را
پرداخته است. وي٬ همچنين٬ از ماجراي نقل اين
داستان از يوناني به عربي به قلم حنين بن اسحاق
(وفات: ٢٦٠)٬ اِشکـالهاي فـخر رازي بـر ابـن سينا
درـباب تأويل معاني رمزي آن٬ پاسخهاي خواجـه
نصيرالدين طوسي به اين اشکالها ياد کرده است.

عناوين اجزاي کتاب به شرح زير است:
پيشگفتار٬ مثل و تمثيل٬ اسطوره آفرينش٬ داسـتانهاي

رمزي٬ معرّفي سلامان و ابسال٬ متن داستان از بـرگردانـيده

حنين بن اسحاق به کـوتاهي٬ جـامي و سـلامان و ابسـال٬

چکيده داستان همراه بـا مـتن کـامل مـنظومه٬ حـواشـي و
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برگرداند و از اين طريق بـود کـه ايـن داسـتان بـه
ادبيات فارسي راه يافت. نگارنده٬ در تـلاش بـراي
مـطابقتـدادن عـناصر ايـن داسـتان بـا روايـتهاي
مذهبي٬ سلامان را با سليمان پيامبر و اين داستان
را با داسـتان سـليمان و ابسـالن٬ دو فـرزند داود٬
قياس کرده است. وي٬ سپس٬ به معرفي روايتهاي
ـگوناـگون اين اسطوره کهن يوناني در متون عربي و
فارسي به ترتيب تاريخي پرداخته است. تـرجـمه
حنين بن اسحاق از روايت يوناني٬ کـه بـا امـانت
صورت گرفته٬ بـارها الهـام بخش انـديشه مندان و
شاعران فارسي زبان گشته امّا هيچ گاه به طور کامل
به فارسي برگردانده نشده است. سيد حسن امين٬
در اين مقاله٬ سلامان و ابسال حنين بن اسـحاق را

بهـطور کامل به فارسي درمي آورد.
سلامان فرزند پادشاهي بزرگ وپرهيزگار به نام
هرمانوس بود مسلط بـه طـلسمات. وي دلبـاخته
دايه خود٬ ابسال٬ مي گردد و آماج عـتاب پـدرقرار
مي گيرد. عاشق و معشوق٬ براي رهايي از سرزنش
شاه٬ فرار مي کنند. شاه با نيروي جـادوئيِ خـود از
محل اختفاي آن دو باخبر مي شود. سلامان از پدر
درخواست عفو مي کند؛ امّا نمي توانـد شـرطش را
بپذيرد که از او مي خواهد معشوقه اش را رها کند.
پس٬ دست در دست ابسال٬ به دريا مي رود تا با هم
به زندگي خود پايان دهند. پـادشاه بـا عـلم سـحر
سلامان را نجات مي دهد؛ امّا ابسال در دريا غـرق
مي شود. سلامان از مرگ ابسال جنون زده مي گردد.
شاه به حکيم مراد خود مـتوسل مـي شود. حکـيم
سلامان را به رياضت مي خواند تا ابسـال را زنـده
ـگرداند. سرانجام٬ روزي چهره اي از زهره (ناهيد يا
ونـوس٬ ايـزدـبـانوي زيـبايي) بـر سـلامان ظـاهر
مـي شود و سـلامان چـنان بـه او دل مـي بازد کـه

مي گويد ديگر خواستار ابسال نيست. آن گاه حکيم
به او مـي فهماند ايـن زن زيـبا روح زهـره است و
جسميّت ندارد. بدين گونه٬ سلامان به سلامت عقل
مــي رسد و پس از پــدر بـه سـلطنت مـي نشيند.
عجايب و غرايب بسياري را به او نسبت مي دهند

از جمله ساختن اهرام مصر را.
روايت ايراني اين داستان را ابن سينا در اوايـل
قرن پنجم هجري به صورت قصّه اي مکاشفه اي و
لي عرفاني ارائه مـي دهد و مـي گويد: « سـلامان مَـثَ
لي در درجه تو در عرفان است ». ثَ براي تو و ابسال مَ
در داستان ابن سينا٬ سلامان و ابسـال دوـبـرادرنـد.
همسر سـلامان عـاشق ابسـال٬ بـرادر کـوچک تر٬
مي شود؛ امّا ابسال به اين عشق پاسخ ردّ مـي دهد
و٬ گرفتار انتقام زن٬ کشته مي شود. سـلامان هـم٬
پس از پي بردن به ماجرا٬ زن را به کيفر مي رساند.

خواجه نصير طوسي سه روايت از اين داستان
نوشته است. روايـتي را از قـول يکـي از فـاضلان
خراسان نـقل مـي کند کـه سـلامان و ابسـال را دو
مدّعي سلطنت٬ يکي نيکوکار و ديگري زشت کار٬
خوانده بـود. روايت ديگـر هـمان روايت يـوناني
است که تمثيلات آن را تأويـل و تـفسير مـي کند.
روايت سوم داستان دو برادر است که آن را از قول
بازگو مي کند. خواجه نصير٬ در پايان روايت ابن سينا
اخير نيز٬ به تأويل داستان و اسـتخراج کـنايات و

تمثيلات آن مي پردازد.
اين داستان الهام بخش شهاب الدين سهروردي
نيز قرار گرفته و موجب خـلق داسـتان فـلسفي و

ة شده است. رمزي او با نام الغربة الغربيّ
در قــرن نـهم هـجري٬ عـبدالرحـمن جـامي٬
برـاساس روايت حنين بـن اسـحاق و بـا دخـل و
تصرفاتي٬ روايتي عرفاني از اين داسـتان بـه نـظم




